
          راهنماي تدوين مقالات  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند  شماره آماده شود و طولاني و دنبالهمقالات متناسب با يك ـ
  .افزون نباشد)  كلمه۲۵۶هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
 زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، و حـداكثر در ده سـطر                 نما و فشردة بحث است، به سه        چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) حداقل سه و حداكثر هفت واژه(هاي مقاله  ضميمه باشد و كليد واژه
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .نوشته شود) شمارة صفحهنام مؤلف، سال انتشار، (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز  ـ
  .در مورد منابع غير فارسي، همانند منابع فارسي عمل شود و معادل لاتين كلمات در پايين صفحه بيايد ـ
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(صورت جدا از متن با تورفتگي  قولهاي مستقيم بيش از چهل واژه به نقل ـ
  . تركيبات خارجي با ذكر شماره در پاورقي درج شودهاي تخصصي و شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
رسد، با ذكر شماره در پـاورقي         يادداشتهاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي             ـ

  .همان صفحه درج شود
ت و در يادداشتها چنانچه به مأخذي ارجاع يـا اسـتناد شـود، ذكـر نـام نويـسنده و شـمارة جلـد و صـفحه كـافي اس ـ                    ـ

  .مشخصات تفصيلي مأخذ بايد در فهرست پايان مقاله بيايد
) همـان  («.Ibid»و ) پيـشين  («.op.cit»و در ارجاعات غير فارسي به تناسب از        » همان«در ارجاعات بعدي فارسي از       ـ

  .استفاده شود
 همـراه ترجمـه     در صورت ترجمه بودن مقاله، اصل مقالة ترجمه شده، معرفي نويسنده، معرفي كتاب يا مجلة مأخـذ                 ـ

  .ارسال گردد
) نويـسندگان (منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام اشهر نويسنده   ـ

    :به شرح زير آورده شود
 ، نام مترجم، محقق يا مـصحح، تعـداد جلـد، نوبـت            نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

    .چاپ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار
سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  

    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله
عنـوان  «،  )ر در پايگاه اينترنتـي    آخرين تاريخ و زمان تجديد نظ     (نام خانوادگي، نام نويسنده     : پايگاههاي اينترنتي   

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»موضوع داخل گيومه
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .يش يا كوتاه كردن مقالات آزاد استمجله در ويرا ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
  .آرا و نظرهاي نويسندگان مقالات لزوماً ديدگاه مجله نيست ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razavi-magazine@imamreza.net)الكترونيكي 
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  اي از اصل مودت و رحمت جلوه

  در سيرة خانوادگي پيامبر اعظم

  مصطفي دلشاد تهراني    
  عضو هيئت علمي دانشكدة علوم حديث    

  چكيده      
 در   در خانواده و راه ورسـم ديگـر معـصومان          رفتارشناسي پيامبر اعظم  

انـد، راهنمـايي     بر اساسش در خانواده رفتار نمـوده      امتداد آن و اصولي كه آنان       
 مباحــث خــانوادگي اســت كــه در اســتحكام بنيــان  ةمفيــد و كليــدي در حــوز

  .كند خانواده، نقش بسزايي ايفا مي
  و اوصياي او    پيامبر اعظم  ةدر اين نوشتار، تلاش شده است تا سير             

خـانواده از منـابع      مودت و رحمت به عنوان يك اصل كلي در محيط            ةدر زمين 
  .آن يعني قرآن، سنت و منابع روايي و تاريخي اسلام استخراج گردد

  .، مودت، رحمت، خانواده قرآن، پيامبر :كليد واژگان

  شناسي سيره واژه
اي اسـت كـه بـر         ريـشه » سـين و يـاء و راء      «. اسـت » سـير «اسم مـصدر از     » هسير«واژة  

ايـن  . )۳/۱۲۰: ۱۳۸۹ابن فـارس،    (ند  ك  دلالت مي » گذشتن و روان شدن و حركت كردن      «
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. )۵/۴۵۳: ۱۴۰۸ابـن منظـور،     (اسـت   » رفتن و سير كردن در زمين     « همچنين به معناي     ريشه
ايـن واژه در ايـن      . كنندة نوع حركت و رفتـار انـسان اسـت           بيان» فِعْلَی« بر وزن    »سِيرَی«

ي نشـستن   يعن» جَلْسَی« همچون   ؛كند  وزن بر هيأت و حالت انجام شدن فعل دلالت مي         
  ؛)۶/۴۵۴: ۱۴۰۸: ابـن منظـور  (نـوع حركـت اسـت      » سِـيرَی «يعني نوع نشـستن، و      » جِلْسَی«و  

  طريقـه، هيـأت و حالـت اسـت        » سـيره «انـد؛     از اين رو، اهل لغت در توضيح آن گفته        
همچنــين آن را ســنّت، مــذهب، روش، رفتــار، راه و رســم، . )۳/۱۲۱: ۱۳۸۹ابــن فــارس، (

به صحيفة اعمال او و كيفيـت سـلوكش   » سيرة فرد«؛ از   اند  سلوك و طريقه معنا كرده    
راغـب اصـفهاني دربـارة ايـن واژه         . )۲۲۶: تـا   بـي زمخشري،  (اند    م تعبير كرده  مرددر ميان   

  :نويسد مي
سيره حالت و روشي است كه انسان و غيـر انـسان، نهـاد و وجودشـان بـر آن قـرار                      

فلانـي سـيره و     : شـود    مـي  دارد، خواه غريزي باشد و خواه اكتسابي؛ چنان كه گفته         
؛ )۲۱/ طـه ( سـنعيدها سـيرتها الأولي     روشي نيكو يا سيره و روشي زشت دارد و آية           

  .)۲۴۷: تا بي(  است ١يعني آن حالتي كه بر آن بوده كه همان چوب بودن آن

 برقــرار و اســتوار اســت و مفهــومي كننــدة حالتهــاي رفتـاريِ  بنـابراين، ســيره بيــان 
  .فتار داردنزديك به مفهوم سبك ر

  معنا و مفهوم واژة سبك
اسـت و سـبيكه، پـارة نقـرة     » گداختن و ريختن زر و نقـره «در لغت به معناي     » سبك«

گداخته را گويند، ولي ادباي اخير، سبك را مجازاً به معناي طرزي خـاص از نظـم و    
 »اسـتيل «د؛  ان   اروپاييان قرار داده   ٢»استيل«اند و تقريباً آن را در برابر          نثر استعمال كرده  

مـأخوذ اسـت و در      » سـتون «يوناني بـه معنـاي      » استيلوس«در زبانهاي اروپايي از لغت      
. عرف ادب، روش نگارشي است كه به وسيلة خواص ممتازة خويش، مشخص باشد            

روش خـاصّ ادراك و بيـان افكـار بـه           «سبك در اصطلاح ادبيـات عبـارت اسـت از           
  .)۴ـ۳: ۱۳۵۵بهار، (» عبيروسيلة تركيب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز ت

                                                        
آن را بـه طبيعـت و نهـاد         ! نترس«:  است كه خداوند فرموده است     اشاره به عصاي حضرت موسي    . ١

  .»گردانيم اوّلش برمي
2. Style. 
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 به معناي سبك، در وجه رفتاري است و آن در واقع، روش خـاصّ عمـل و                  سيره
گيري و حركت در امور مختلف است؛ همان طور كه كلمة اسـتيل بـه معنـاي                   موضع

ستون و نيز سبك و معنـاي ذكرشـده بـراي آن، نـوعي صـلابت و اسـتواري را افـاده               
با اين تعبير در مفهوم     . ن استواري و صلابت نهفته است      در مفهوم سيره نيز اي     ،كند  مي

سيره، ثبات حالت و هيأت و روش مستتر است و اين، آن چيزي است كه يافتنش در                 
  . مهم و ارزشمند استزندگي پيامبر اكرم

  شناسي مفهوم سيره و سيره
ة با توجّه به آن چه ذكر شد، مفهوم حقيقي سيره، نوع رفتـار و سـبك رفتـار و طريق ـ                   

خاص زندگي است كه لازمة آن، داشتن اصـول در زنـدگي اسـت؛ يعنـي انـسان در                   
هاي مختلف، تـابع اصـولِ عملـي كلّـي، مـشخص و ثابـت                 زندگي خويش، در حوزه   

شناسي در واقـع، شـناخت اصـول و روشـهايي اسـت كـه يـك شـخص                     باشد و سيره  
انـساني   چنـين  پيـامبر اكـرم   . صاحب اصول و روش در رفتار و كردار خـود دارد          

  .اند  نيز چنين بودهبوده و اهل بيت و اوصياي آن حضرت

  وحدت سيرة معصومان
اي را بنيان گذاشت كه ديگر معصومان نيز همان را ادامه دادند؛               سيره پيامبر اكرم 

بدين معنا كه اصول كلّي زندگي همة معـصومان يكـسان اسـت و تغييـر شـرايط، آن                   
لكه صورتها و جزئيات و راه حلها به تبع تغيير           ب اصول كلّي را دگرگون نكرده است،     

كنـد كـه بتـوان اصـول سـيرة       اي را فراهم مـي  اين امر، زمينه. شرايط، تغيير يافته است 
 سـال عـصر   ۲۵۰ سـال عـصر رسـالت و         ۲۳( ساله   ۲۷۳نبوي را در يك دورة تاريخي       

ــت  ــت و خلاف ــرد ) امام ــدگي    . بررســي ك ــف زن ــوه مختل ــد در وج ــيرة واح ــن س اي
، يعني زندگي فردي، اجتماعي، مديريتي، خانوادگي، سياسي، نظـامي           معصومان

ــدگي همــة     ــوي و زن ــر در ســيرة نب ــال، اصــول زي ــراي مث ــصادي هويداســت؛ ب و اقت
اي كه هيچ يك از آنـان از ايـن اصـول تخطـي                شود؛ به گونه     ديده مي  معصومان

پذيرفتـه،  توان آنها را بـه عنـوان اصـولي حـاكم بـر زنـدگي خـويش                    اند و مي    ننموده
  :اين اصول عبارت است از. پيروي از آنها را پيروي از سيرة نبوي دانست
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اصل حفظ حدود االله، اصل كيفيت استخدام وسيله، اصل اعتدال           (سيرة فردي  .۱
  ...).و

  ...).اصل رفق و مدارا، اصل تكريم، اصل عدالت اجتماعي و (سيرة اجتماعي. ۲
عايت اهليت، اصل تفويضِ اختيار و      اصل شرح صدر، اصل ر     (سيرة مديريتي . ۳

  ...).خواهي و مسئوليت

  استخراج اصول سيره
خـداي سـبحان كـه پيـامبر        . ريشه و اساس اصول سـيرة نبـوي در قـرآن كـريم اسـت              

، راه و رسم آن حضرت      )۲۱/ احزاب(في كرده   معر را نمونة نيكو براي پيروي       اكرم
ر مستقيم به اجمال معرفي فرمـوده     هاي مختلف در بيانات مستقيم و غي        را نيز در حوزه   

  .است
در امتداد قرآن كريم، احاديث نبـوي و ولـوي و سـپس رفتـار و عملكـرد پيـامبر                    

هاي تاريخي، گنجينة اسـتخراج سـيره       و اوصياي آن حضرت در كليّة زمينه       اكرم
توان اصـول     از مجموع اين مواد مي    . البته لازم است، منابع فرعي نيز ديده شود       . است
در اين اسـتخراج، تـشكيل دادن خـانوادة حـديث و خـانوادة              . را استخراج نمود  سيره  

رفتار و عملكرد و پالايش و گزينش آنها، مسير دستيابي به اصول را هموار و ضريب                
  .رساند اطمينان را به حدّ مطلوب مي

  معناي اصطلاحي و پيشينة كاربرد اصطلاحي واژة سيره
ينه از مباحث تاريخي، موضوع بحـث مورّخـان         هنگامي كه به عنوان يك پيش     » سيره«

مورّخـاني كـه در     . دگرفـت، شـامل نـش       قرار گرفت، آن چيزي را كه بايد در بـر مـي           
گذاشـتند و   » سيری النبـي  « كتاب نوشتند، عنوان تاريخ خود را        احوال پيامبر اسلام  

م عل ـ«شايد نخستين رشتة تاريخي كه مورد توجّه و نظر مسلمانان قرار گرفت، همـين         
اند سبك و رفتار يا رفتارشناسي پيامبر         خواسته  محتمل است كه آنان مي    . باشد» السيره

» سيره«آنان . )۱۳ـ۱۲: تا بيمطهري، : ك.ر(اند  را بيان كنند، اما به صرف رفتار قناعت كرده
حوادث پيش از بعثـت،     :  به كار بردند   را به معناي شرح وقايع زندگي رسول خدا       

  .))مقدّمه (۱/۱۵: تا ، بيابن هشام(س از آن و جنگهاي پيامبر بعثت و حوادث پحين 
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 واقدي يادآور شده است     مغازي در مقدّمة محقّقانة خود بر كتاب        ١ جونز مارسدن

 به كار رفته    به معني شرح وقايع زندگي پيامبر     » سيره«كه ترديدي نيست كه واژة      
ابـن  «اب خود بـه روايـت       آن را در مورد كت    » ابن هشام «است و اين امر پيش از آنكه        

شده است؛ چنان كـه از خبـر ابـوالفرج اصـفهاني در               ميبه كار برد، استعمال     » اسحاق
در مفهـوم اصـطلاحي آن   » سيره«آيد كه استعمال واژة   به روشني برمي   الاغانيكتاب  

 معمـول و  .) ق۱۲۴ـ  ۵۸(، در زمان محمد بـن شـهاب زُهْـري        ) تاريخ زندگي پيامبر  (
  .)۱/۱۹: ۱۴۰۹واقدي، (ست متداول بوده ا

  :نويسد ابوالفرج اصفهاني از قول مدائني ضمن اخبار خالد بن عبداالله قَسْري مي
كتـابي دربـارة    : گفته است كه خالد بن عبداالله قَـسْري بـه مـن گفـت               ابن شهاب مي  

من كار را با نوشتن نسب مَضَر آغـاز كـردم و هنـوز آن را بـه                  . انساب برايم بنويس  
اين كار را قطع كن كه خداوند بُن و ريشة آنهـا را قطـع   : ودم كه گفت  پايان نبرده ب  

  .)۲۲/۲۱: ۱۴۰۶(را بنويس ]  شرح حال پيامبر[كرده است و براي من سيره 

در مفهــوم اصـطلاحي آن، در قالــب شـرح احــوال و   » سـيره «بـدين ترتيــب، واژة  
» فتارشناسـي ر« شكل گرفت و همچنان باقي ماند و به عنوان           تاريخ زندگي پيامبر  

  .مورد عنايت جدي قرار نگرفت» شناسي سبك«و » شناسي روش«و 

  سيرة خانوادگي پيامبر اعظم
خانواده محمل سير دادن آدمي بـه سـوي كمـالات اسـت و هـيچ پايگـاهي همچـون                    

انسان براي رشد و تعالي بـه       . خانواده ممكن نيست چنين نقشِ بسترسازي داشته باشد       
ـ در  آن گونـه كـه بايـد    ي نيـاز دارد و ايـن آرامـش  ـ   آرامش روحي، جسمي و عـاطف 

 و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتـسكنوا إليهـا    : شـود   خانواده تأمين مي  
هاي او اين است كه از نوع خودتان، همسراني برايتـان آفريـد تـا                 ؛ و از نشانه   )۲۱/ روم(

  .به آنها آرام گيريد
ــامبر اكــرم    واده و راه و رســم ديگــر معــصومان  در خــانرفتارشناســي پي

اند راهنمايي مفيـد   در امتداد آن و اصولي كه آنان بر اساسش در خانواده رفتار نموده     
                                                        

1. Marsden Jones. 
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  در اينجــا بــه اصــلي از ايــن اصــول .  كليــدي در حــوزة مباحــث خــانوادگي اســت و
 كـه آن    ديان ـ خـود را بنما    ،اي از جمال رفتار نبوي      شود تا گوشه    به اجمال پرداخته مي   

گـر سـاخته اسـت، و خـود فرمـوده          رحمت، بهترين رفتار خـانوادگي را جلـوه        رسول
  :است

؛ بهترين شـما  )۱۶/۳۷۱: ۱۴۰۹متقي هندي، ( خيرُكم خيرُكم لأهله، و أنا خيرُكم لأهلي    
اش بهترين رفتار را داشته باشد، و من بهتـرين رفتـار را بـا                 كسي است كه با خانواده    

  .ام دارم خانواده

  اصل مودت و رحمت
، مودت و رحمـت بـه عنـوان يـك اصـل مطـرح                در سيرة خانوادگي پيامبر اكرم    

؛ )۲۱/ روم( و جعل بينكم مودّة و رحمـة ...  : توان در اين آيه ديد  اين اصل را مي   . است
  .و در ميان شما مودت و رحمت نهاد

  معناي مودت و رحمت
ــودت« ــاي » وُدّ«از » م ــه معن ــاي «و ب ــزي و آرزوي بق   اســت»  آندوســت داشــتن چي
داشتني است كه با اظهار علاقه        و در واقع، مودت آن دوست     . )۵۱۶: تا  بيراغب اصفهاني،   (

   ثبـات و دوام عمـل      ،»مفعلـه «ن  زو جلوه يافتن دوسـتي مـلازم اسـت، و مـودت بـر و              
داشتني در خانواده كليدي      كند؛ و چنين دوست     و شدت و قوت تأثير فعل را افاده مي        

  .است
ان و بخشش و افاضه به كـسي اسـت كـه اسـتحقاق آن را                در لغت احس  » رحمت«

رأفت و لطف و عطوفت دارد، و در روابط و مناسبات انساني اين امر به سبب رقّت و  
 و  )۱۹۱: تـا   بي؛ راغب اصفهاني،    ۲/۴۹۸: ۱۳۸۹ابن فارس،   (شود    و شفقت و دلسوزي حاصل مي     

  .گمان اين امر در خانواده ضروري و حياتبخش است بي

  و اهميّت مودت و رحمتجايگاه 
مودت و رحمت در روابط و مناسبات خانوادگي نقشي اساسي دارد و هر چـه مـودت و                  

تر باشد، زندگي خانوادگي از آرامش و لذت و توانايي و             تر و گسترده    رحمت عميق 
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  ١. لطيف و انساني، معقول، بيشتر برخوردار خواهد بود؛ مودت و رحمتي معتدلرشد

شود و هر چه   افراد بيشتر مي  تر باشد، توان و تحمل        عميقهر چه مودت و رحمت      
گردد و هر چه انسانها در مراتب انـساني بـالاتر            تر مي   تر باشد، رفتارها مناسب     گسترده

تـر جلـوه      شـود و گـسترده      تر شود، مودت و رحمتـشان بيـشتر مـي           و وجودشان لطيف  
از رسـول   . انـد   لگويي تـام  يابد؛ چنان كه الگوهاي كمال انساني در اين ميدان نيز ا            مي
: ۱۳۸۸كلينـي،   ( من أخلاق الأنبيـاء حـبّ النـساء       «:  روايت شده است كه فرمود     خدا

از ) همـسر (؛ دوست داشـتن زن      )۷/۴۰۳: ۱۳۹۰؛ شيخ طوسي،    ۳/۳۸۴: تا  بي؛ شيخ صدوق،    ۵/۳۲۰
  .»خلق و خوي پيامبران است

 از ايمـان رسـند،      هر چه انسانها در مراتب كمال بالا رونـد و بـه مـدارج والاتـري               
كنـد؛ چنـان كـه در     مودت و رحمتشان نسبت بـه همـسر و خـانواده بيـشتر جلـوه مـي             

؛ ۹۰: تـا   بـي ابن اشعث،   ( كلّما ازداد العبد إيماناً ازداد حبّاً للنساء      «: حديث نبوي آمده است   

اي زيـاد شـود، محبـتش نـسبت بـه زن              ؛ هرگـاه ايمـان بنـده      )۲/۱۹۲: ۱۳۸۹،   مغربي تميمي
  .»شود د ميزيا) همسر(

همان طور كه عشق به كمالات حقيقي، منشأ رشد و تعالي و بارش رحمت الهـي                
 در بيـاني لطيـف و رحمـاني       پيـامبر اكـرم   . است، همـسردوستي نيـز چنـين اسـت        

إنّ الرجل إذا نظر إلي امرأته، و نظرت إليه، نظر االله تعالي إليهمـا نظـریَ                «: فرموده است 
نگرد و زن     مي] با محبّت [؛ وقتي مرد به همسر خود       )۳/۶۳۶: ۱۴۱۰،   حلي ابن ادريس ( رحمی

  .»نگرد نگرد، خداوند به ديدة رحمت به آنان مي مي] با مهر[به شوهر خود 
خانواده پايگـاه كمـالات انـساني اسـت و اسـاس ايـن امـر، مـودت و محبـت در                      

اي بـيش نيـست       كـده   خانواده است؛ چه اينكه زندگي بدون مودت و رحمت، ويـران          
  . آن روح و ريحاني نرويد و صلاح و ساماني برنخيزدكه از

                                                        
در روايات متعدد نسبت به دوست داشتنهاي برخاسته از تعلقات پست و محبتهاي افراطي هشدار داده                . ١

إنّ أوّل ما عُصِيَ االله عزّ و جـلّ  «: و از آنها پرهيز داده شده است؛ چنان كه در حديث نبوي آمده است        
برقـي،  (لطعام، و حبّ النوم، و حبّ الراحی، و حبّ النساء           حبّ الدنيا، و حبّ الرئاسی، و حبّ ا       : به ستّ 
؛ نخستين چيزهايي كه بدان خداوند عـصيان و نافرمـاني شـود،             )۲/۲۸۹: ۱۳۸۸؛ كليني،   ۱/۲۹۵: ۱۳۷۰

دوستي دنيا، دوستي رياست، دوستي خوراك، دوسـتي خـواب، دوسـتي آسـايش و               : شش چيز است  
  .»دوستي زن
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   مودت و رحمت در سيرة پيامبر اكرمهاي جلوه
  مودت و رحمت چون چشمة جوشان زلالي است كـه سـيرابي زنـدگي از آن اسـت                  

  يابـد و در هـر مجـرا باروركننـده و رشــددهنده     و ايـن چـشمه، مجـاري مختلـف مـي     
   دو تربيــت در كنــار يكــديگر بــرايقــرار گــرفتن دو فــرد بــا دو شخــصيت و. اســت

ــن،     ــد اســت و اي ــودت و رحمــت نيازمن ــه جوشــش پيوســتة م ــشترك، ب ــدگي م   زن
زماني كارساز و مفيد است كـه در ظـروف مختلـف جـاري گـردد و در صـورتهاي                    
گوناگون خود را نشان دهـد؛ بـر زبـان و گفتـار، در سـلوك و رفتـار و در كنـشها و                        

  .واكنشها
 است كه مودت و رحمت در خانواده به زبان آيـد و              تأكيد كرده  پيامبر اكرم 

قـول الرجـل للمـرأی إنّـي أحبّـک           «:در عمل ظهور يابد و در رفتار، خود را نشان دهد          
دوسـتت  «؛ سخن مـرد بـه همـسر خـود كـه             )۵/۵۶۹: ۱۳۸۸كليني،  ( لايذهب من قلبها أبداً   

  .»رود ، هرگز از قلب زن بيرون نمي»دارم
ندگي با عشق و علاقه است و پيشوايان دين سفارش         بهترين زندگي خانوادگي، ز   

از امـام  . اند كه روابط زن و مرد در خانواده، روابـط عاشـقانه و پرلطافـت باشـد          كرده
ألطفهــنّ بــأزواجهنّ و ... خيــر نــسائكم«:  روايــت شــده اســت كــه فرمــودصــادق

ت بــه ترينــشان نــسب بامحبّــت... ؛ بهتــرين زنــان شــما)۳۲۶: همــان( أرحمهــنّ بــأولادهنّ
  .»ترين مادران نسبت به فرزندانشان هستند شوهرانشان و مهربان

عشق و علاقه ميان زن و مرد، آنان را به روابطي گرم و صميمي و توأم با عفت و                   
فرمـوده  مرتبـت     آور خوبيها و زيباييهـا، حـضرت ختمـي          پيام. دهد  پاكدامني سوق مي  

ابـن اشـعث،    ( رجها، الغَلِمَی علـي زوجهـا     خير نسائكم العفيفی الغَلِمَی، العفيفی في ف      «: است

؛ بهتـرين زنـان شـما زن عفيـفِ          )۲/۱۹۷: ۱۳۸۹: ؛ تميمي مغربـي   ۵/۳۲۴: ۱۳۸۸؛ كليني،   ۹۲: تا  بي
راغب است كه در عين حفظ ناموس خود، نسبت به همسرش رغبت و تمايـل داشـته    

  .»باشد
ــشق    ــتي و ع ــر دوس ــدگي ب ــاي زن ــگ  چــون بن ــود، تن ــتوار ش ــري و  ورزي اس نظ

بـازد و روابطـي لطيـف و انـساني در زنـدگي مـشترك حـاكم                   واهي رنگ مي  خودخ
 انـسان مـؤمن را در       پيـامبر اكـرم   . دهـد   گردد و در همه چيز خود را نشان مـي           مي
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نـافق  مالمـؤمن يأكـل بـشهوی أهلـه، و ال         «:  فضايي اين گونه معرفي كـرده اسـت        چنين

خورد و منافق     اش غذا مي    اده؛ مؤمن به ميل خانو    )۴/۱۲: ۱۳۸۸كليني،  ( يأكل أهله بشهوته  
  .»خورند اش به ميل او غذا مي خانواده

مودت و رحمت در خانواده اقتضائاتي دارد؛ جوشـش سرشـار محبـت و ريـزش                
پربار رحمـت در نگـاه، بيـان، رفتـار، كنـشها و واكنـشها و پرهيـز از خودخواهيهـا و                      

خـصّ نفـسه بـشيء      لايجوز للرجـل أن ي    «: از اين رو، گفته شده است     . خواهيها  تمامت
؛ جـايز نيـست كـه مـرد     )۳/۶۸: تـا  بـي ؛ حويزي، ۱/۳۸۷: ۱۳۸۷قمي، ( من المأكول دون عيالـه  

  .»اش ويژة خود گرداند چيزي از خوردني را بدون خانواده

  محبت و رحمت به كودكان
 و اوصـياي آن حـضرت بـر محبـت و رحمـت بـه كودكـان                  در سيرة پيامبر اكرم   

  روايت شده كه رسـول خـدا       ه از امام صادق   تأكيد بسيار شده است؛ چنان ك     
  :فرموده است

إلا ] لايـرون [لهـم لايـدرون   أحِبّوا الصبيان و ارحموهم و إذا وعدتموهم شـيئاً فَفُـوا           
؛ كودكـان را دوسـت      )۳/۴۸۳: تـا   ؛ شيخ صدوق، بـي    ۶/۴۹: ۱۳۸۸كليني،  ( أنّكم ترزقونهم 

اديد، بـه وعـدة خـود عمـل         اي د   بداريد و به ايشان مهر ورزيد و چون به آنان وعده          
  .دانند رسان خود مي ن شما را روزيكنيد كه آنا

هر چند انسان در تمام مراحل دوران زندگي خود نيازمند محبت و رحمت است، 
اما در دوران كودكي اين نياز شديدتر است؛ از ايـن رو، پيـشوايان ديـن بـدان توجـه       

إنّ االله ليـرحم العبـد      «: ت آمـده اس ـ   اند، همان طور كه در حديث امام صادق         داده
گمان خداوند بـه سـبب        ؛ بي )۳/۴۸۲: تا  بي؛ شيخ صدوق،    ۶/۵۰: ۱۳۸۸كليني،  ( لشدّی حبّه لولده  

  .»كند شدّت محبت انسان به فرزندش بدو رحمت مي
هاي گوناگون آن     هيچ چيز در زندگي كودك جايگزين محبت خالصانه با جلوه         

و جـسم كـودك تـأثير مثبـت نـدارد و            نيست و هيچ چيـز ماننـد آن، بـر جـان، روح              
حديثي را نقل كرده      از رسول خدا   امام صادق . ساز كسب كمال نيست     زمينه

مـن قبّـل ولـده كتـب االله عـزّ و جـلّ لـه           «: كنندة اين مهم است     است كه به خوبي بيان    
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؛ هر كه فرزندش را ببوسد،      )۶/۴۹: ۱۳۸۸كليني،  ( ، و من فرّحه فرّحه االله يوم القيامی       حسنی
اي ثبت كند و هر كه فرزندش را شاد كنـد، خداونـد او     در نامة عملش حسنه  Uخدا

  .»را در روز قيامت شاد نمايد
آميز و ابراز محبتهاي راستين تأكيد داشـت           چنان بر روابط محبت    پيامبر اكرم 

 ـ  ( أكثروا من قُبلی أولادكم فإنّ لكم بكلّ قُبلی درجی فـي الجنّـی            «: فرمود  كه مي   الابـن فتّ

؛ فرزندان خـود را بـسيار ببوسـيد كـه بـا هـر بوسـيدن برايتـان در                    )۴۰۴: ۱۴۰۶،  سابوريني
  .»شود بهشت، مقام و مرتبتي فراهم مي

سـازند، از      آنان كه كودكان را از محبت خود محروم مي         در نگاه رسول خدا   
 از امـام صـادق   . انـد   اند و خود را از كمـال محـروم نمـوده            بهره  حقيقت انساني بي  

  :شده است كه فرمودروايت 
هـذا  :  فلمّا ولّي، قال رسـول االله    . ما قبّلت صبيّاً قطّ   :  فقال جاء رجل إلي النبيّ   

 آمـد و    ؛ مـردي نـزد پيـامبر      )۶/۵۰: ۱۳۸۸كلينـي،   ( رجل عندي أنّه من أهـل النـار       
اين :  فرمود چون بازگشت، رسول خدا   . ام  من هرگز كودكي را نبوسيده    : گفت

  .ش جهنّم استشخص از نظر من اهل آت

اقـرع بـن   .  را بوسيد حسن و حسين   اند كه رسول خدا     همچنين نقل كرده  
من ده فرزنـد دارم     :  به فرزندانش بود، گفت    حابس كه شاهد مهر و محبّت پيامبر      
 ـ  «:  فرمـود  پـس رسـول خـدا     . ام  و هرگز هيچ يك از آنان را نبوسيده        م حَرْمـن لايَ

؛ كسي كـه رحمـت و       )۳/۳۸۴: ۱۴۰۵؛ ابن شهر آشوب،     ۴۰۴: ۱۴۰۶،   نيسابوري الابن فتّ ( محَرْلايُ
  .»گيرد محبّت نكند، مورد رحمت و محبّت قرار نمي

هيچ چيز مانند محبّت صادقانه تأثيرگذار نيست، اما اين محبّت بايد معتدل باشد و           
  : فرموده استبه افراط و تفريط نگرايد؛ چنان كه امام باقر

كليني، ( الإفراط؛ و شرّ الأبناء من دعاه التقصير إلي العقوق       شرّ الآباء من دعاه البِرُّ إلي       
در [روي  ؛ بدترين پـدران كـسي اسـت كـه نيكـي او را بـه زيـاده              )۳۲۱ـ۲/۳۲۰: ۱۳۸۸
در انجـام دادن    [وادارد و بدترين فرزندان كسي است كـه كوتـاهي كـردن             ] محبّت
  .بكشاند] والدين[ي و ناراضي كردن او را به نافرمان] وظايف

  .زا و زيانبار است روي در ابراز محبّت، هر دو آسيب ود محبّت و زيادهكمب
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   و اوصيايش به خانواده و رحمت پيامبر اكرممودت

 كه در مراتب كمال انساني بـه بـالاترين مرتبـه دسـت يافتـه بـود، در                   پيامبر اكرم 
  :فرمود  زيست نمود؛ چنان كه مي،مودت و رحمت به خانواده نيز در اعلا درجه

؛ )۱/۱۶۵: تا  شيخ صدوق، بي  ( بِّبَ إليَّ من الدنيا النساء و الطيب و قرّی عيني في الصلای           حُ
و نمـاز، روشـني چـشم       قرار داده شده    و بوي خوش محبوب من      ] همسر[از دنيا زن    

  .من قرار داده شده است

 به همسردوستي چنـان لطيـف نگريـسته كـه آن را در كنـار بـوي                  رسول خدا 
و در حقيقت، بوي خوش زنـدگي محـصول ايـن عـشق و              . خوش مطرح كرده است   

  .دوستي است
 كانون محبّت و رحمت در خانواده بود؛ چنان كه انس بن مالـك     پيامبر اكرم 

 هـيچ كـس را نديـدم كـه از رسـول خـدا             «: دربارة اين شأن حضرت گفته اسـت      
  .)۷/۲۰۵: ۱۴۱۰ ، موصلي؛ ابويعلي۱/۱۳۶: ۱۴۰۵ابن سعد، (» تر باشد نسبت به خانواده، مهربان

انـد؛ چنـان كـه از     پيشوايان دين، همه، در عرصة محبّت و رحمت پيشتازي كـرده        
  :اند ، اين گونه توصيف شده زبان پيامبر اكرم

و ... أحد بعدنا] يُعطاها[أُعطِينا أهل البيت سبعیً لم يعطهنّ أحد كان قبلنا و لايُعطاهنّ        
؛ بر ما اهل بيت هفـت چيـز         )۱۵: تا  اوندي، بي ؛ ر ۱۸۲: ۱۳۶۰ابن اشعث،   ( المحبّی في النساء  

داده شده است كه به هيچ كس پيش و پس از مـا چنـين داده نـشده اسـت، و آنهـا                       
  .و محبّت به همسر: ... عبارت است از

 نمود داشت؛ بـه     هايش در رفتار پيامبر اكرم      اين محبّت و رحمت با همة جلوه      
؛ سـمهودي،  ۱۶: ۱۳۹۲طبرسـي،  (مود جويي نن  اي كه آن حضرت هرگز تندي و عيب         گونه

۱۴۰۴ :۱/۲۶۶(.  
 كه جلوة تامّ عشق و دوسـتي الهـي بـود، در خـانواده نيـز سراسـر                   رسول خدا 

: انـد   نويـسان دربـارة آن حـضرت چنـين نقـل كـرده              عشق و دوستي به همه بود، سيره      
، سيرة پيامبر چنين بود كه هر روز صبح بر سر فرزندان خود و فرزندانِ فرزندان خود«

  .)۸۹: ۱۴۰۷،  حليابن فهد(» كشيد دست محبّت مي
. زيـستند   ، عاشقانه مـي     و فاطمه  هاي تربيت نبوي، يعني علي      برترين نمونه 
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  :فرمود مي  شده است كه امام عليروايت
: تـا   بـي خـوارزمي،   ( و لقد كنت أنظر إليها فتنجلي عنّي الغمومُ و الأحزانُ بنَظِرتي إليهـا            

كـردم، بـا نظـر بـه او           ؛ زماني كه به همسرم فاطمه نگاه مـي        )۱/۳۶۲: ۱۳۸۱؛ اربلي،   ۲۵۶
  .بست اندوهها و حزنها از من رخت برمي

 نيز در تغزّلي لطيف، عشق و دوستي خود را به همسر و فرزنـد بـه                امام حسين 
  :زيبايي بيان كرده است

ــبُّ داراً   ــي لأح ــرُک إنّن   لَعَم
  أُحِبُّهما و أبـذل جـلّ مـالي       

  وا مُضيعاً عابفلست لهم و إن

  ُ و الربـابُ     تكون بها سـكينی   
  و ليس لعاتب عندي عتـاب     

  ١.رابــي التـأو يُغَيِّبُن حياتي

                                                        
در آن  ] همـسرم [و ربـاب    ] دختـرم [اي را دوست دارم كه سـكينه           خانه به جانت سوگند كه همانا من     «. ١

گذرم و هـيچ سرزنـشگري را    آن دو را دوست دارم و در راه دوستي آنان از تمام مال خود مي              . باشند
ام، هرگز پيرو سرزنشگران نخواهـد شـد؛ هرچنـد            من تا زنده  . نشايد كه مرا در اين امر نكوهش نمايد       

  .»گاه كه در زير خاك پنهان شوم و خاك مرا بپوشاندسرزنشم نمايند تا آن
؛ ۱۸: ۱۴۱۶ابن سـعد،    : اين ابيات با مختصر اختلافي در برخي كلمات آن در منابع زير آمده است                 

؛ سبط ابن   ۹۴: ۱۴۰۸؛ همو،   ۱۶/۱۴۳: ۱۴۰۶؛ ابوالفرج اصفهاني،    ]فقط بيت اوّل   [۲۱۳: ۱۴۰۷ابن قتيبه،   
  .۲۳۸: ۱۴۰۵جوزي، 
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  شناسي كتاب

، قـم، مؤسـسی النـشر الاسـلامي،         السرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوي     ،  ، محمد بن منصور   ابن ادريس حلّي   ـ
  . ق۱۴۱۰

  .تا ان، مكتبی نينوي، بي، تهر)الجعفريات(يات الاشعث، ابوعلي محمد، ابن اشعث كوفي ـ
  . ق۱۴۰۵، بيروت، دار بيروت للطباعی و النشر، الطبقات الكبري، ، محمدابن سعد ـ
 ، تحقيق سـيدعبدالعزيز طباطبـايي، بيـروت، مؤسـسی آل البيـت            ترجمی الامام الحسن و مقتله    ،  همو ـ

  . ق۱۴۱۶لاحياء التراث، 
  . ق۱۴۰۵، دار الاضواء، ، بيروتطالب مناقب آل ابيابن شهر آشوب، محمد بن علي،  ـ
  . ق۱۳۸۹نا،  ، مصر، بيمعجم مقاييس اللغهابن فارس، احمد،  ـ
  . ق۱۴۰۶، بيروت، مؤسسی الاعلمي للمطبوعات، روضی الواعظينابن فتّال نيسابوري،  ـ
، تصحيح و تعليق احمد موحدي قمـي، بيـروت، دار           عدّی الداعي و نجاح الساعي    ابن فهد حلّي، احمد،      ـ

  . ق۱۴۰۷لكتاب الاسلامي، المرتضي ـ دار ا
  . ق۱۴۰۷، بيروت، دار الكتب العلميه، المعارف، ، عبداالله بن مسلمابن قتيبه ـ
  . ق۱۴۰۸، بيروت، دار احياء التراث العربي، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  ـ
  .تا بيالدين عبدالحميد، بيروت، دار الفكر،  ، مقدّمة محمد محييسيری النبيابن هشام، عبدالملك،  ـ
، شـرحه و كتـب هوامـشه عبـدعلي مهنـا و سـمير               الاغانيابوالفرج اصفهاني، علي بن حسين بن محمد،         ـ

  . ق۱۴۰۶صابر، بيروت، دار الكتب العلميه، 
  . ق۱۴۰۸، تحقيق سيداحمد صقر، بيروت، مؤسسی الاعلمي للمطبوعات، مقاتل الطالبيّينهمو،  ـ
، حقّقـه و خـرّج احاديثـه حـسين سـليم اسـد،              لموصلي ابويعلي ا  مسندابويعلي موصلي، احمد بن علي،       ـ

  . ق۱۴۱۰دمشق، دار الثقافی العربيه، 
  .تا ، تهران، مكتبی نينوي الحديثه، بيالمناقباخطب خوارزم، موفق بن احمد،  ـ
  . ق۱۳۸۱هاشم،  ، تبريز، مكتبی بنيكشف الغمّی في معرفی الائمّهاربلي، علي بن عيسي،  ـ
الدين الحسيني المحدث، تهران، دار الكتب        ، به اهتمام جمال   المحاسن،  برقي، احمد بن محمد بن خالد      ـ

  . ق۱۳۷۰الاسلاميه، 
  . ش۱۳۵۵، تهران، سازمان كتابهاي پرستو، شناسي سبكبهار، محمدتقي،  ـ
، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام          ،   بن منصور   بن محمد  ، نعمان  مغربي تميمي ـ

  . ق۱۳۸۹اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف،  يتحقيق آصف بن عل
، تصحيح و تعليق هاشـم رسـولي محلاتـي، قـم،     تفسير نور الثقلينحويزي، عبدعلي بن جمعه عروسي،   ـ

  .تا دار الكتب العلميه، بي
  .تا ، بيروت، دار المعرفه، بيالمفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد،  ـ
  .تا ، بيروت، مؤسسی البلاغ، بيالراوندينوادر االله،  راوندي، فضل ـ
، تحقيـق عبـدالرحيم محمـود، بيـروت، دار المعرفـه،            اساس البلاغه زمخشري، جاراالله محمود بن عمر،       ـ

  .تا بي
  . ق۱۴۰۱، بيروت، مؤسسی اهل البيت، تذكری الخواصلي، غسبط ابن جوزي، يوسف بن فر ـ
الـدين عبدالحميـد،    ، تحقيـق محمـد محـي      فيوفاء الوفاء باخبار دار المـصط     ،  ، علي بن احمد   سمهودي ـ

  . ق۱۴۰۴بيروت، دار احياء التراث العربي، 
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، تهـران، مكتبـی الـصدوق،       الخـصال شيخ صدوق، محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمـي،               ـ
  . ق۱۳۸۹

  .تا اكبر غفاري، چاپ دوم، قم، جامعة مدرسين، بي ، تصحيح عليمن لايحضره الفقيههمو،  ـ
  . ق۱۳۹۰، تهران، دار الكتب الاسلاميه، تهذيب الاحكاممحمد بن حسن، شيخ طوسي،  ـ
  . ق۱۳۹۲، بيروت، مؤسسی الاعلمي، مكارم الاخلاقطبرسي، حسن بن فضل،  ـ
، تـصحيح و تعليـق سـيدطيب موسـوي جزايـري، قـم، مؤسـسی دار                 تفسير القمي قمي، علي بن ابراهيم،      ـ

  . ق۱۳۸۷الكتاب للطباعی و النشر، 
  . ق۱۳۸۸اكبر غفاري، دار الكتب الاسلاميه،  ، تصحيح عليالكافين يعقوب، كليني، محمد ب ـ
  . ق۱۴۰۹، بيروت، مؤسسی الرساله، كنز العمّالمتقي هندي،  ـ
  .تا ، تهران، دفتر انتشارات اسلامي، بيسيرة نبويمطهري، مرتضي،  ـ
  . ق۱۴۰۹، مقدّمة مارسدن جونز، بيروت، مؤسسی الاعلمي، المغازيواقدي، محمد بن عمر،  ـ
  .تا ، بيروت، دار صادر، بيتاريخ اليعقوبي، بعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح يعقوبي، احمد بن ابي ـ
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  روش تعليم دين در سيرة نبوي

  ١محمدحسين پژوهنده    
    محقّق و نويسنده  

  چكيده      
 شـيوة  بـه  و) آرشـيوي  ـ اي  كتابخانه (اسنادي روش به كه مقاله اين در نويسنده
 و قـرآن  بـه  مراجعـه  بـا  اسـت  كوشـيده  گيـرد،   مـي  انجـام  محور  مسئله فيتوصي

 ديـن  تعليم روش «يعني ديني، مسائل از يكي خصوص در كندوكاوي حديث،
 بـه  نيـز  اي  اشـاره  آن، ضـمن  در كـه  دهـد  انجام»  اسلام مكرم نبي وسيلة به

  .داشت خواهد آن هاي شيوه از اي پاره
 براي روشي چه از اسلام مكرم نبي كه تاس اين اصلي مسئلة واقع، در      
  فرمود؟ مي استفاده ديني مواضع تعليم و تبيين
 گرفتن الگو ،  یحسن یأسو االله رسول في لكم و  شريفة آية مفاد موجب به      
 دينـي  عالمـان  وظيفـة  اسـلام،  گرامي رسول سيرة از دين آموزش و تبيين براي
 اثـر  در هـا   شـيوه  برخـي  نيـز  گاهي و ابزارها و قالبها كه چند هر بنابراين، است؛

 از اينكـه  عنـوان  بـه  كلّـي  معيارهـاي  و اصـول  اند،  يافته تغيير اجتماعي تحولات

                                                        
1. mhp184@yahoo.com 




